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 سلام به فردا

هنوز بحث های پایه ای درباره آنکه دموکراســی 
چگونه در جامعه برقرار و نهادینه می شود، چنان که 
باید در نگرفته است و امروز ۱۵ سپتامبر که در تقویم 
ســازمان ملل متحد روز جهانی دموکراســی نامیده 
شــده، فرصت خوبی برای صحبت درباره آن است. 
در دوران دولت اصلاحات بحث هایی شروع شد که 
این بحث ها بسیار جالب بود. اولین چیزی که رئیس 
دولت اصلاحات گفت، «جامعه مدنی» بود. جامعه 
مدنی یعنی اینکه نهادهایی ایجاد شوند که مستقل 
از حکومت باشــند. مــن در آن زمان نوشــته بودم 
کــه نهادهای مدنی را باید بــه دو بخش «نهادهای 
گرم» و «نهادهای ســرد» تقســیم کــرد. نهادهای 
گرم، نهادهای سیاســی هستند، مانند احزاب. نمونه 
نهادهای ســرد، انجمن هایی هســتند که مثلا برای 
گسترش کتابخانه در روستاها تشکیل می شوند. نباید 
اجازه بدهیم این گونه نهادها سیاســی و وابســته به 
سیاســت خاصی شــوند. به اصطلاح، نباید بگذاریم 
نهادهای سرد از سردی بیفتند. اصناف، اتحادیه ها و 
انجمن ها نیز باید نهادهایی سرد باشند. انجمنی که 
برای حفظ محیط زیست یا تمیز نگه داشتن سواحل 

دریا تشکیل می شود، مطلقا نباید سیاسی شود و باید 
جنبه سردش را حفظ کند، ولی در ایران؛ چه از طرف 
حاکمیت و چه از طرف اپوزیســیون ســعی کرده اند 
تمام این نهادها را وابسته به خود کنند. مثلا نهادی 
برای کتاب خوانی در روســتا تشــکیل می شود، ولی 
می بینید کتابی مثل «لنین به زبان ساده» یا «مارکس 
به زبان ســاده» در آن می گنجانند و وقتی به آن فرد 
اعتراض می کنید که قرار بوده در این روســتا فرهنگ 
کتاب خوانی ایجاد شــود و این مســائل ایدئولوژیک 
جایش در کتابخانه کودکان نیســت، ممکن اســت 
جوابی مثل این بشــنوید: «کتابی که بچه روســتایی 
می خوانــد، بایــد ذهــن او را به این ســمت ببرد!»؛ 
این جــواب، یعنی اینکــه او نمی دانــد نهاد مدنی

 یعنی چه.
نمونه دیگرش این است که در انتخابات انجمن 
خانه و مدرســه می شــنوید رئیس انجمن می گوید: 
«لطفا کســانی کاندیدا شوند که بتوانند برای مدرسه 
کاری کنند» و معنای ضمنی این جمله آن است که 
شغلی داشته باشــند و مقامی که بتوانند ارتباطاتی 
ایجاد کنند و به این ترتیب برای مدرســه کاری کنند. 
در اصناف نیز وقتی گفته می شود «یک نفر که بتواند 
کاری کند» یعنی یک نفر که ارتباطی با دولت داشته 
باشــد و به این ترتیب صنف را بشود به دولت وصل 
کرد. دولت اصلاحات شــوراهای شهر را ایجاد کرد 
و این کار خیلی عالی بود، اما شــورای شهر که قرار 

بود نهادی مستقل باشد، عملا به سیستم وصل شد.
باید ســعی کنیم نهادهایی مستقل شکل بگیرند 
و این نهادها بخشــی از امور جامعه را انجام دهند؛ 
نهادهایی مانند انجمن هــای محله. در آمریکا مثلا 
این انجمن ها بســیار زیاد هســتند؛ انجمن هایی که 
مســتقل هســتند و خود می دانند کارشان را چگونه 
انجــام دهند. اگر انجمن محله قرار اســت محله را 
پاکیزه نگه  دارد، دیگر زیر علم فلان حزب سیاســی 
نمی رود و فقط کار خود را به طور مشــخص انجام 
می دهد. اگر این برای ما تفهیم شــده بود، با شــعار 
«جامعه مدنی» مقدمات این راه را طی می کردیم و 
بعد می توانستیم از آزادی اندیشه، آزادی اجتماعات، 
آزادی مطبوعات صحبت کنیــم و اینکه کتاب نباید 
ممیزی شــود و باید چاپ شــود و اگر کسی شکایتی 
دارد، دادگاه مطبوعــات تعییــن کند کــه آیا در این 
کتاب توهینی به شخصی شــده یا نشده است. باید 
در ایــن راه گام برداریــم. در دو انقــلاب که در قرن 
بیســتم داشتیم، شــعار تفکیک قوا دادیم، اما هرگز 
تفکیک قوا به صورت ریشــه ای انجام نشد. به  نظر 
من مطبوعات و روشنفکران باید آن قدر این را مطرح 
کنند تا قوا مســتقل از هم باشند و مثلا قوه قضائیه 
مســتقل از سیاست و مســتقل از قوه مجریه باشد و 
خود طبق رویه هــای قضائي وظیفــه اش را انجام 
دهــد. با ایــن روال، با آزادی اندیشــه و آزادی تفکر 

می توان به دموکراسی رسید.  

نباید بگذاریم نهادهای سرد  از سردی بیفتند تله مرغابی گاوها

الان به دوره عجیبی رســیده ایم. این طوری که  �
توی آسانســور، توی اســتخر غیرمختلــط یا توی 
مجلــس، توی حمام، توی دولت یا توی ســونای 
خشک و حتی توی اتاق پرو همه از ما می پرسند:

الان بخریم یا بفروشیم؟
تله اردک

نکته اینجاســت که دلار یک شــبه پنج تومان 
رفــت روش، درحالی که بشــکه نفت نســبت به 
دو ســال گذشــته ۱۰ دلار رفته روش. از اینجا چه 
نتیجه ای می گیریم؟ ایران تنها جایی در دنیاســت 
که دولت نفت را به دلار می فروشــد، اما می گوید 

قیمت دلار در بازار را تعیین نمی کند!
نقش اقتصادي گاو

از آن طرف دلار را که کردند ۱۰، ۱۵ هزار تومان، 
گوشــت گاو گران شد، اما شــیر گاو گران نشد. این 
ثابــت می کنــد که گاوها هــم علاوه بــر اینکه در 

اقتصاد تأثیرگذارند، تأثیرپذیر هم هستند.
مبارزه اساسی

از این طرف تا آمریکا ایران را تحریم کرد، یکهو 
پوشک شد نایاب. 

که ۱- این ثابــت می کند آمریکا برای همه چیز 
ما برنامه دارد.

۲- تنها راه مقابله با آمریکا جای اینکه به بچه 
ORS یا گلابی و آلوانجیر و روغن کرچک و مسهل 
بدهیم، باید کته ماست بدهیم تا این طوری پوشک 

آمریکا بماند روی دستش.
سؤال فلسفی

چرا عملکرد مسئولان با مصرف پوشک ارتباط 
مستقیم دارد؟

بخریم یا بفروشیم؟
یکی مثل ما که یک میلیون تومان هم پس انداز 
ندارد، دغدغه شــما را که نمی دانید دلار بخرید یا 
یورو، نمی فهمد. در نتیجه شــما اگر دغدغه دارید 
چی بخرید، بخشــی از پول یا همه وجوهاتتان را 

بدهید به ما تا فکرتان آزاد شود.
تله مرغابی

چیزی که ما می بینیم تله مرغابی است؛ یعنی 
یک گروه نامعلوم و مشــکوک و گردن کلفت، توی 
جامعه و اینترنت و رســانه ها و حتی شــبکه های 
ماهواره ای، صــدای مرغابی مــاده درمی آورند و 
می گویند دلار فلان شد و پوشک بیسار شد و ... ما 
مرغابی های نر هم به سمت صدای مرغابی ماده 
هجوم می بریم و جامعه می شــود همین وضعی 

که می بینید.
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... وقتی گاوها تلــه مرغابی 
می گذارند فیل ها هم توی تله می افتند.

عاشق فیلی تو؛ میدون دوم

www. sharghdaily.ir
شنبه   24 شهریور 1397    5 محرم 1440   15 سپتامبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3244    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:00    اذان مغرب 19:30    اذان صبح فردا 5:23    طلوع آفتاب 6:47

کارتون خواب

نگاه سبز

واشنگتن پســت در یادداشــتی به قلــم الیزابت 
بــدون تحمل  بــا عنــوان «بی رحمی  برونینــگ 
عقوبت هــا، روش ترامپ اســت» بــه پیامدهای 
فاجعه بــار زیســت محیطی سیاســت های دونالد 

ترامپ پرداخته است. 
اواخــر دهــه ۱۹۳۰، گواندولن هــوارد کارش را در 
ارکســتری در لندن ترک کرد تا بــه خانه ای کوچک در 
جنوب انگلســتان نقل مکان کند که نــام آن را «کلبه 
پرنده» گذاشته بود. خانم هوارد تا چند سال کارش این 
بــود که پرندگان محلی را به خانه دعوت کند و به آنها 
نان، پنیر، بادام زمینی و دانه بدهد و حتی در ســال های 
جنــگ هم جیره غذای خــودش را به آنها ببخشــد و 
همراهانش را از نزدیک تماشــا کند. هــوارد در کتاب 
عجیب وغریب و زیبایش با عنــوان «پرندگان به عنوان 
افراد» نوشــته اســت: «در حالی که تلاش می کنم این 
صفحه را بنویســم، بعضی از پرنده ها نشسته اند روی 
ماشین تایپ، بعضی موهایم را می کشند، چند تایی هم 
بالای دستم هســتند و وقتی به کلیدها ضربه می زنم، 
می پرند». در بیشتر بخش های این اثر نادر ادبی، هوارد 
خود را طبیعت گرایی آماتور نامیده اســت؛ بهتر است 
بگوییم او یک انســان حرفه ای بود.  انسان ها بخشی از 
جهان طبیعت اند و از آن جدا نیستند. یکی از چیزهایی 
که مــا به طور طبیعــی توانایــی آن را داریــم، نوعی 
دانســتگی عمیق و جست وجوگرانه است که به لطف 
امکاناتی که زبــان و کنجکاوی مادرزادی در اختیارمان 
می گذارد، از آن بهره مندیم. توانایی طبیعی دیگر ما این 
اســت که می توانیم محیط خود را تغییر دهیم. انتظار 
نمی رود چیزی بیش از انسانیت از جانب انسان ها لازم 
باشد تا مردم لااقل فعالیت های خود را طوری سازمان 
بدهند که از نابــودی بی دلیل و بی معنی حیات وحش 
جلوگیری کنند.  اما ظاهرا حتی همین خواست حداقلی 
هم خیلی زیاد اســت. درصد سال گذشــته، معاهده 
پرنــدگان مهاجر (MBTA) از جملــه قوانینی بود که 
مانع کشتار عمدی یا غیرعمدی پرندگان بومی شمالی 
آمریکای شمالی از سوی صنایع می شد و عمدتا از اهرم 
جریمه استفاده می کرد. اما درحال حاضر، وزارت کشور 
دولت رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده اســت که دیگر 
ممنوعیت و مجازاتی را بــرای «وقایع اتفاقی» -یعنی 
کشــتن ناخواســته پرندگان- به اجرا نمی گذارد، گرچه 
هنوز هم ممکن اســت مواردی مانند وجود چاله های 
باز فضولات ســمی، ریختن نفت بدون حفاظ، کم بودن 
روشنایی برج های مخابراتی یا خطوط برق غیرقابل دید، 

تحت عنوان «کشتن پرندگان» طبقه بندی شود. 
این تفســیر جدید و عجیبی از قانون اســت و فقط 
افرادی کــه منافع مالی بــزرگ دارنــد از آن به خوبی 
اســتقبال می کنند؛ برای مثال، مؤسسه نفت آمریکا از 
این تصمیم به عنوان قانونی «اطمینان بخش» ستایش 

کرده اســت. بدون شــک این تصمیم از دشــواری کار 
آنهایی که زباله ســمی می ریزنــد، کم می کند. پیش از 
این از شــرکت ها انتظــار می رفت کــه روی چاله های 
زباله سمی، شبکه های توری قرار دهند تا مانع از فرود 
پرندگان در مایعات کشنده شــود، اما با تصمیم دولت 
ترامپ، جریمه های مربــوط به قصور در انجام این کار 
برداشته می شود. شــاید بعضی از شرکت ها هنوز هم 

رعایت کنند اما دیگران احتمالا چنین کاری نمی کنند. 
من از سارا گرینبرگر، معاون سیاست های حفاظتی 
انجمن اودوبون پرسیدم چرا دولت ترامپ این تغییرات 
و تفاســیر قانونــی را ایجاد کرده اســت؟ مگــر انجام 
اصلاحاتــی کوچک و نســبتا ارزان که بــرای حفاظت 
از پرندگان لازم اســت -شــبکه روی چاله هــای زباله، 
قــراردادن توپ هایی روی خطوط برق بــرای افزایش 
دید، چراغ های چشــمک زن در برج هــای مخابراتی- 
برای صنایع چقدر بار مالی دارد؟  گرینبرگر گفت: «این 
مسائل قانونی بار مالی چندانی نداشت. در صد سالی 
که از وجود قانون MBTA می گذرد، هیچ موردی وجود 
نداشته که توسعه انرژی به دلیل این مقررات از بین برود 
یا با مانعی مواجه شود. بااین حال، این قانون در فهرست 
چیزهایی بود که صنعت به عنوان مزاحمت های قانونی 
می شناخت و آرزوی حذف شان را داشت؛ انگار وظیفه 
دولــت ترامپ بود که این کار مســخره را انجام بدهد. 
چرا باید برای کاری که در عمل این قدر بی ارزش است، 
این همه تلاش شــود؟ درک ضــرورت این همه تلاش 
اضافی برای من ســخت است». پرنده ها را بسیار آسان 
می توان کشت. قدرت صنعت انسانی آن قدر زیاد است 
که فقط بی دقتی کوچکی ممکن اســت بسیار مخرب 
باشد. شاید به همین دلیل است که پرندگان مرده اغلب 
به نماد ادبی بی رحمی و فســاد انسان بدل می شوند؛ 
برای مثال کشتن بی رحمانه آلباتروس در شعر مشهور 
ساموئل تیلور کولریج با عنوان «ترانه دریانورد باستانی» 
یا عنوان رمان هارپر لی، «کشــتن مرغ مقلد». اما شاید 
آنچــه در کانون این قانــون و در قلــب دوران ترامپ 
قرار دارد، این باشــد: دادن اجازه رفتــار بی رحمانه ای 
که برای قدرتمندان عقوبتی در پی نداشــته باشد. این 
کاری است که به ضعفا آسیب می رساند؛ در این مورد 
خاص، ضعفا پرندگانی هســتند که زیبایی آنها به هیچ 
استدلالی نیاز ندارد و اقویا با اعمال این رفتار ظالمانه و 
بی رحمانه، مدام بیشتر و بیشتر انسانیت خود را از دست 
می دهند.  شخصی مانند لن هوارد، با آن عشق عمیق و 
محکم خود به آشنایی با مخلوقات خداوند، از جهاتی 
شبیه به فرانسیس قدیس بود که برای پرندگان موعظه 
می کرد. اما ما در عصری زیبا و لطیف زندگی نمی کنیم؛ 
پرندگان بسیاری در معرض مرگ اند، در چا له های زباله 
با پرهای آغشــته به روغن غرق می شوند و در خطوط 

انتقال برق می سوزند و ما حتی نمی فهمیم. 

ترامپ؛ کشنده مرغ هاى مقلد

ایرانی ها 
علاقه ای به خودکشی ندارند

ایســنا: ۱۰ درصد از مرگ های جهــان مربوط به  �
خودکشی اســت که این میزان رقمی حدود ۸۰۰ هزار 
نفر در جهان را در برمی گیرد و خودکشی جزء ۱۰ عامل 
اصلی مربوط به مرگ در جهان محســوب می شــود؛ 
با وجود این، آمارها نشــان می دهد نرخ خودکشی در 
ایران تقریبا نصف جهان اســت. میزان خودکشــی در 
جهان رقمی بیش از ۱۲ نفر بین هر صدهزار نفر است، 
درحالی که در ایران حدود پنج نفر به ازای هر صد  هزار 

نفر بوده است. 
 طبق آمار، اســتان تهران با ۷۹۶ مــورد، فارس با 
۳۴۸، خوزســتان با ۳۰۶، آذربایجان شــرقی با ۲۷۶ و 
کرمانشــاه با ۲۳۵ مورد، پنج استان نخست به لحاظ 
داشتن تعداد بیشــتر خودکشــی ها در کشور هستند 
و ایــلام درمقایســه با جمعیــت خود بیشــترین آمار 

خودکشی را دارد. 
اقــدام به خودکشــی در زنان بین دو تا ســه برابر 
مردان اســت، اما فوت در مردان بین سه تا چهار برابر 

بیشتر از زنان است. 
میزان خودسوزی ها در افراد کم سوادتر بیشتر دیده 
می شــود. اقدام به خودکشــی در بین دانش آموزان 

راهنمایی و دبیرستانی بیشتر است. 
رئیــس انجمن علمی پیشــگیری از خودکشــی 
می گویــد: «ســازمان های جهانی در بازدیــد از ایران، 
تصدیق می کنند که در کشــور ما خدمات زیرساختی 
خوبــی وجــود دارد؛ اما مشــکل این اســت که این 
ســاختارها کارکرد خوبی ندارند. همچنین رســانه ها 
نمی داننــد خبر خودکشــی را چطور منتشــر کنند». 
این مســئله همواره یکی از نکاتی اســت که استادان 
ارتباطــات در جهان دربــاره آن ســخن می گویند. از 
نمونه هــای مضر آن بــرای مثال وقتی بــود که خبر 
خودکشی ناشــی از جریان «نهنگ آبی» از سوی یک 
روان شــناس روســی مطرح شــد و درحالی که هنوز 
حتی یک نفر در ایران به این نوع خودکشــی دســت 
نزده است، رســانه ها با جزئیات مراحل آن را توضیح 
می دهند. ۱۰ سپتامبر «روز پیشگیری از خودکشی» نام 
گرفته اســت تا بهانه ای شود برای پرداختن به عوامل 
ایجاد این آسیب اجتماعی که ریشه های متعددی دارد 

و نیز راه های پیشگیری از آن.

زیر آسمان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یادداشت

تورســتان وبلن در کتاب «نظریه طبقه تن آسا» بینش های درخشانی درباره 
ســازوکار ثروت و مصرف در عصر ما به دست می دهد. از نظر وبلن، اگر فردی 
ثروتمند باشــد و در پی نوعی احتــرام اجتماعی، گریــزی از نمایش این ثروت 
ندارد، چراکه اعتبار و احترام ناشــی از ثروت در عصر ما فقط با آشــکارکردن و 
نمایش آن به دســت می آید. وی برای مشــخص کردن دلالت های مصرف در 
جامعه مدرن به ویژه در میان آنچه خود نوکیســه ها و طبقه تن آسا می خواند، 
از «مصرف تظاهری» صحبت می کنــد. در اینجا مصرف نه برای برآورده کردن 
نیازهای واقعی، بلکه برای نشــان دادن تمایز و خاص بودگی اســت؛ به تعبیر 
خود «وبلن»،  نوعی مصرف غیرتولیدی کالاها؛ آن هم برای نمایش یک ســبک 
زندگی متفاوت که در آن گویا نشــانی از رنج نیست و هرچه هست لذت است 
و خوشــی تا از این طریق جایگاه بالایمان را در سلســله مراتب اجتماعی نشان 
دهیم. مصرفی از اســاس بنیان نهاده شــده بر «اتلاف»؛ اتلاف وقت، کوشش و 
کالاهــا؛ کنش های مصرفی که به زعم وبلن هیــچ کمکی به افزایش، بهبود و 

آسایش بشر نمی کنند. 
مفهوم مهم دیگر «مصرف نیابتی» است. مصرف نیابتی همان کاری است 
که امــروز «بچه پول دارهــا» (rich kids) انجام می دهند. صفحات و ســبک 
زندگی شــان را در شــبکه های اجتماعی دیده ایم. در مصرف نیابتی، فرد خود 
چنان ســرگرم ثروت اندوزی و تجارت و گردآوری سرمایه و سود است که عملا 
فرصتــی برای نمایش ثــروت ندارد. این افراد در  هزارتوی جلســات و لابی ها 
و تملــک و انتقال پول ها گرفتارنــد. این وظیفه و رســالت خطیر به دیگرانی 
از جانــب او محول می شــود؛ غالبا به فرزندان و نزدیکان آنها. اینجاســت که 
ریچ کیدزها، یا «آقازاده ها» وارد شــده و اساســا به عنوان یک مقوله اجتماعی 
ظهور می کنند. البته هر ســاختار سیاســی و اقتصادی، شــکل خاصی از این 
مصرف را تولید می کند. طبیعی اســت که در اقتصادهای رانتی، در جایی که 
سازوکارهای قانونی کارا نیستند و می شود یک شبه ثروت های بسیار اندوخت، 
این نوع مصرف و شــیوه های نمایش آن شــکل مبتذل تری به خود می گیرند. 
«بچه پول دارها» یا «آقازاده  های این طبقه تن آســا، در مســابقه ای نفس گیر به 
نمایش ثروت می پردازند؛ ماشین ها، ســاعت ها و ویلاهای آنچنانی، سفرهای 
دور دنیــا و ســلفی هایی با همه ثروت دنیا می گیرند، چیزی هم جلودارشــان 
نیســت.  وسوسه اینجا فقط نمایش اســت، نمایشی که این آخرها حتی علیه 
خود ثروت هم قیام می کنــد، به  این گونه که برای این افراد، امکانات مادی ای 
که از فــرط وفور دارند بی اهمیت می شــوند تا جایی که برای مثال شــخص 
گوشــی موبایل چندمیلیونــی اش را می اندازد تــوی آب و رو به ما می خندد. 
ثروت بســیار، به جنــگِ ارزش و اهمیت خود کالاها رفته اســت. مخمصه و 
معضل بچه پول دارها درحال حاضر شــاید این باشــد: دیگر نمی دانند چگونه 

اتلاف کالاها را نشان دهند. 

بچه پول دارها و مصرف نیابتى
همین حوالى

هدف و مراد تلویزیون از ساخت سریال چیست؟ البته پرواضح است که در 
اولین واکنش به چنین پرسشی آنچه در سرخط جواب ها قرار می گیرد «موتیف 
کلامی» و همیشــگی ســرگرمی اســت که متولیان امر بر زبان می آورند و در 
وهله بعد آموزش در راستای سیاست های ترسیمی مدیومی در  اندازه «جعبه 
جادویی» اســت. با این دو کلیدواژه مســتتر در نوشــته ها و گفته های مدیران 
و ســازندگان تلویزیون، روشن اســت که عمل به تکلیف در رأس هر پروژه ای 
قــرار دارد و کم وکیف آن در اولویت هــای بعدی. پس بالمال آنچه منتقدان و 
خرده گیران تلویزیون در این سال ها می نویسند و می گویند و جامه می درانند در 
نگاه طرف مقابل، می تواند تالی آن باشد که فرجامش برای چنین دستگاهی، 
اهمیتی نداشته باشد و اگر نگره چنین باشد «هر آن خسرو کند شیرین بود» و از 
این سمت هم اگر بخواهیم مثلی بیاوریم باید نوشت: آب در هاون نباید کوبید! 
حال این روزهای تلویزیون در سریال ســازی چگونه است؟ در زمانه ای که 
بزنگاه ســخت اقتصادی هــوش و حواس ربوده از قاطبــه مخاطبان؛ چراکه 
ذهــن و فکــر آرامی وجود ندارد تا تماشــاگر ســاخته های بعضــا فراخیالی 
سازندگان باشد؛ ســریالی به نام «پدر» پخش شد که میزانسن ذهنی مخاطب 
را تغییــر داد و با اینســرتی وارد خانه های تماشــاگر عادی شــد و بحث هایی 
را دامــن زد. اصولا پرداختن به قشــری خاص (چه موجــه و چه ناموجه) در 
متون تلویزیونی، زمانی می تواند درســت و اصولی از کار در آید که نویسنده یا 
نویســندگان نه در صور خیال، بلکه در عالم واقع اموری را تجربه کرده باشند 
و پرانتز هایــی هم که باز می کننــد در کلیت قصه، مابازاهای بیرونی داشــته 
باشــد. هرچند چنین باید و الزامی نمی تواند همیشــگی و دائمی باشــد؛ ولی 
در دنیای مقایســه ای امروز، چشــم امری را که ندیده اســت در عالم واقع، به 
تصویــر درآمدن آن در هر مدیومی را به راحتی باور نمی کند. لازم به نوشــتن 
نیســت که معنای این حرف، چنین نیست که باید بیرون پریدن قهرمان داستان 
را در جایی دیده یا خوانده باشــد؛ بلکه مقصود آن اســت که در دنیای مادی 
و پولی امروز، چنین قهرمانی باید شــاخصه های دیگری هم داشــته باشد که 

از بحــث و تخصص این مقال خارج اســت. قصه دلدادگی دختری شــرور و 
پرجنب وجوش به پســری آرام و بافضل و مقید، بارها به رشته تحریر و تصویر 
درآمــده و خلقی تازه و بدیع نیســت و مخالفت و بعــد موافقت خانواده ها 
هم از کفر ابلیس و زهد اســفندیار، معروف تــر... و خرده پیرنگ های آن هم بر 
همگان آشــکارتر و نقش های فرعی اش هم با یک قســمت دیدنش، بر اهل 
فن بارزتر. حال چرایی ســاخت چنین اثری چیســت؟ تکیه گاهــی به نام پدر؛ 
آن هم پدری با مرام و مســلک قدیم و با کنیه شــهری ماننــد تهران، چه بار 
معنایی ای می تواند داشــته باشــد؟ به زانودرآوردن این پدر توســط عناصر بد 
داســتان آیا غیرمســتقیم پیامی خــاص در نهان دارد؟ غلبه بــدی بر نیکی و 
فرجام خوش داســتان چه دســتاورد ذهنی ای می تواند برای مخاطب داشته 
باشد؟ هرچند همه این تعلیق ها (اگر در نگاه اهل فن تعلیق خوانده شود) در 
قصــه، مخاطب را تا پایان کار با خود همراه می کند؛ ولی این بودن و همراهی 
لزوما به معنای تأیید کار و پایبندی به پیام ســریال نیســت؛ بلکه در راســتای 
آن اســت که مخاطب منتظــر تأیید نظر خویش به عنوان نظر پایانی اســت و 
هیچ امری بدتر از آن نیســت که نــگاه و دید مخاطب جلوتــر و برتر از زاویه 
دید نویسنده و کارگردان اثری باشــد و این امر یعنی مخاطب کماکان یک پله 
از خالق اثر جلوتر اســت و اگر به تماشای ساخته ای می نشیند، صحه گذاشتن 
بر پیش بینی ها و ادله های ذهن خود اســت که تا حدود زیادی درســت هم از 
آب درمی آید که به قول ظریفی، فرجام بیشــتر ســریال های ایرانی یا وصلت 
اســت یا بچه دارشــدن و این دو اهرم در همه کارها، به کرات استفاده و دیده 
شده است. طرفه و پایان کلام آنکه اوضاع سریال سازی این روزهای تلویزیون، 
نــه دیگــر گرته برداری از ســریال های ترکی و نــه کپی بــرداری از نمونه های 
خارجی اســت؛ بلکه نوع خاصی از ساخت وساز یک بارمصرف مسکن مهری 
اســت که با کوچک ترین تلنگری، تکان می خورد، چون اصل بر ســاخت است 
و مصالح و بنیان مهم نیســت؛ مهم بالارفتن بنا به قیمت دقایق پولی  اســت

 که پرداخت می شود.  

دستور پخت سریال با شیوه مسکن مهر 
ابراهیم عمرانمحمد هدایتى . جامعه شناس

پرنده آبى

تبعیض حتی اگر ملغا شود، باز هم سال ها بعد اثر خود را به  جا می گذارد. 
معضــلات اجتماعی یک شــبه پدیــد نمی آیند و بســیاری از آنها اثــر دیرپای 
مشکلاتی تاریخی هســتند. جرم و جنایت معمولا زاده فقر است و فقر اغلب 
ناشــی از نوعی تبعیــض و به هرحال باید جنایت و تبعیض را خویشــاوندانی 
دانســت که حتی اگر پیوند خانوادگی آنها همین الان مشخص نباشد، باید در 
تاریخ جســت وجویش کرد. ربع قرن بعد از فروپاشی نظام آپارتاید در آفریقای  
جنوبی، آمار جرم و جنایت در آن همچنان بالاســت و اکنون به حدی رســیده 

که یک وزیر آن کشــور اعلام کرد 
کشــورش «نزدیــک بــه منطقه 
جنگــی» اســت و از تلاش برای 
«مهار» آن سخن به میان آورده 
این  فرانســه  خبرگزاری  اســت. 
هفته گزارش داد که در آفریقای 
 جنوبــی در ۱۲ ماه منتهی به ماه 

مارس (فروردین) امســال بیش از ۲۰  هزار مــورد قتل اتفاق افتاده که معادل 
۵۷ قتل در روز اســت و این رقم افزایشــی تقریبا هفت درصدی نسبت به سال 
گذشــته نشــان می دهد که بالاترین رقم در ۲۴ سال گذشــته و از زمان الغای 
آپارتاید بوده اســت. بکی ســله، وزیر پلیس آفریقای  جنوبی روز سه شــنبه به 
خبرنگاران گفت رقم ۵۷ قتل در روز «تقریبا در حد یک منطقه جنگی اســت، 
درحالی که در آفریقای  جنوبی صلح برقرار اســت و جنگی در کار نیست». وی 

اضافه کرد: «این ارقام همیشه من را می ترساند».

آفریقاى  جنوبى منطقه جنگى است

 هوشنگ ماهرویان

 هالیت کورتولموس


